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 23جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب بود كه ایشان به بیانی كه سه تا مقدمه داشت  نابحث در فرمایش شیخ

شد در این موارد ... جامع كه اي كه گفته میفرمودند كه حدیث رفع در مقام قابل تطبیق هست و آن مشكله

ها وارد نشده هٌ علیه نیستند اكراه بر آنبشود افراد هم كه اثر دارند مكرَتكلیف ندارد كه حدیث رفع بتواند تطبیق 

 شود در این موارد. پس بنابراین باید گفت كه آثار بار می

ولی این بود كه رفع نقیض اصولی وضع است. پس معناي رفع اكراه یعنی آن أي كه حاصل فرمایش ایشان مقدمه

ه خواهد بود ما آن را برداشتیم. و در این موارد وضع اكراه به این است كه چیزي كه با اكراه اگر وضع بشود اكرا

ها و این چیزهایی كه آثار دارد را برندارد. اگر همه را سر جاي خودش باقی بگذارد این وضع شارع حرمت

ا این خمر را كه یا این خمر را بنوش یا آن خمر را بنوش، یكه او را اكراه كرده بین اینالاكراه شده. مثل این

جا وضع اكراه به این ات را طلاق بده. اینبنوش یا آن آب متنجسّ را بنوش، یا این بیع را انجام بده یا زوجه

كرده. بگوید هم اكراه است كه بگویی هم آن بیع صحیح است و هم این طلاق صحیح است. این خب وضع 

ضع اكراه كرده. هم خوردن آن خمر حرام است و ،خوردن آن خمر حرام است و هم خوردن این خمر حرام است

در این موارد. رفع الاكراه  و هم خوردن این متنجّس حرام است وضع اكراه كرده. پس وضع الاكراه به این است

را نگه نداري  هارا سر جاي خودش نگه داري نباشد. همین كه هر دو حكم هابه این است كه این هر دو حكم

كه این هر دو نباشد. هر دو نبودن دو تا راه وضع نشده. خب حالا هر دو را بردارد به اینشود. اكمخلَص پیدا می

ها یك از آنها نباشد. حالا كدامكه فقط یكی از آنكدام نباشد، یكی اینتصویر عقلی دارد یكی این كه هیچ

ي آن آثار براي هر طرف، فرماید مقتضاي جمع بین دلیل رفع و آن ادلههست از این دو تا تصویر عقلی؟ می

علی التعیین. حالا هر كدام را رفتی لا یكی  ،شود نه هر دوبه این است كه یكی برداشته می اشجمع عرفی

جایی دارد. آن هم در جایی كه احتیاج به برداشتن دارد. و الا آنانتخاب كردي، شارع یكی علی التعیین را برمی

كند. این حاصل كلام ایشان بود با توضیحاتی كه دیروز كراهی تحقق پیدا نمیكه احتیاج به برداشتن ندارد اصلاً ا

 دادیم.
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كه حالا در فقه العقود به این شكل كنیم ولو اینجوري بیانش میدر این فرمایش یك اشكال هست كه ما این

ا بفرمایید كه حالا معناي ي رفع را در مقام، تكنیم كه شما باید تصویر بكنید شمول ادلهبیان نكردند. ما عرض می

و این مقدمات بعد را ضمیمه بفرمایید. اما صحبت در  مرفع این است كه چیزي كه قابل وضع بوده حالا رفع كردی

پذیرید كه نه به این است نه ه آمده شما میگوید اكراهی كه از طرف مكرِگوید. میمستشكل این را می ،این است

ه رفته روي یكی چیزي كه اثر ندارد. حدیث رفع ها نیست. اكراه مكرَاكراهی بر آنهایی كه اثر دارند به آن. این

حكم است. و بر حكم كه اكراه نیست. اكراه مال موضوع ذيمسبق؟؟  ؟اكراه یعنی چی؟ یعنی ما حكم را برداشتیم

اكراه بر آن شدید، آن  فرماید ما اكُرهوا علیه، ما استكرهوا علیه، یعنی آن كاري كهاین كنایه است كه شارع می

كار را برداشتیم این به تعبیر آقاي آخوند رفع حكم است به لسان رفع موضوع. یعنی حكمش را برداشته. پس 

كه تا اینباید جایی بیاید كه چنین ادبیاتی را بشود به كار برد، حكمی داشته باشد لولا اكراه، كه آن وضع است. 

 داشتم. شارع بیاید بفرماید كه من آن را بر

 س: ؟؟؟

كرد، اكراه اكراه شارع بینید فرماید اگر میفرمایید؟ كه ایشان میج: بعد هم اكراه شرع نیست. خوب توجه می

اكراه آن ظالم است. ما استكرهوا علیه، یعنی كاري كه دیگري اكراه كرده شما را بر انجام  ،مقصود نیست شرع

 آن...

 دارم. متش را برمیو مصداق فعل حرام منِ مولی شده حرس: 

 دارم. دارم یا وجوبش را برمیج: بله حرمتش را برمی

 جا؟ حالا اشكال شما چه هست؟ ؟؟؟س: مگر نیست در این

جا روي حرف قوم داریم جا حرف بر سر این است. ببینید شما حرف خودتان را تكرار نفرمایید، اینج: حالا این

 . زنیم، آن راه شما غیر از راه ..حرف می

گویند ها میزنند. آنهایی كه این حرف را میم، حالا آنوگویند، نه قهایی كه میحرف قوم این است یعنی آن

جامع كه تكلیف ندارد. حكمی روي آن نیست، جامع بین بیع و طلاق حكم دارد؟ حكم ندارد. پس آن جامع كه 

بخصوص طلاق. به خصوص بیع هم كه  ،دهگویید اكراه نكرمحل اكراه آن هست، چون آن به طلاق كه شما می

اكراه نكرده. به جامع احدهما اكراه كرده. جامع هم كه حكم ندارد. پس دلیل رفع اكراه كه معناي آن این است كه 

جور تصویر وارد شده برداشتم. این را اصلاً چه آناز طرف ظالمی به من حكم را از روي آن چیزي كه اكراه 

ي شما را قبول داریم كه رفع آن چیزي است كه وضع باشد. بله ما این مقدمه ؟شودارد میجا تطبیق دكنید اینمی



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 01/10/0900تاریخ موضوع: احتیاط

 

 

ها جا بر خصوصیتنه وضع اكراه، ما استكرهوا علیه، آن چیزي كه اكراه از طرف دیگري بر آن وارد شده. و این

 كه مفروض ما هست كه وارد نشده. 

 حاج آقا لولا الرفع وضع است دیگه درسته؟س: 

 نه وضع نیست. در مانحن فیه لولا الرفع وضع هم نیست. چون جامع هیچ حكمی ندارد. ج:

یشمل هذا المقام آیا نسبت به حرمت خمر و حرمت شرب ماء متنجسّ  بخواهدي رفع س: لولا الرفع، لولا ادله

 حرمت هست دیگر؟

 ج: بله.

آید همان گوید وقتی رفع میمی ع،یعنی نقیض یا ضد وضگوید رفع، می حالا ایشان حرفش همین است،س: 

دارد كه اگر نبود وضعش بود و در مانحن فیه شارع بخواهد كلفت و مشقتّ بر ما بار بكند بگوید چیزي را برمی

شود وضعش، هر چه كه هست بخاطر وحدت هم این حرام است و هم این حرام است ؟؟؟ حالا همین كه می

خواهید بفرمایید كه اثبات نشده حرمت این و حالا شما میكند. فع میآید رمتناقضین است همین را می قضیه

 این؟ چرا اثبات نشده؟

 ج: حرمت این و این كه اثبات شده.

 س: همین كه اگر لولا رفع وضع هست.

 ج: وضع چی؟ 

 ها، آثار.س: همین حرمت

  س: ....

 ا علیه، ما استكرهوا یعنی چی؟ ما استكرهوج: ببینید شما ما استكرهوا علیه، این را معنا كنید. 

 س: یعنی كلی است، 

 یعنی چیزي كه اكراه بر آن شدید.ج: 

 س: آثار هم ندارد. 

كنیم ما استكرهوا این مگر موضوع رفع نیست. موضوع رفع ما استكرهوا علیه است. حالا سؤال از شما میج: 

 علیه چی هست؟ 

 ست.اس: كلی 

 ي به انتفاء موضوع است. وضعی ندارد تا رفع باشد. سالبهست؟ كلی كه حكم ندارد. پس اج: كلی 

 س: ؟؟؟
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جا جاي حدیث رفع هست؟ حكم ندارد كه بخواهد ج: مثل این كه من را مكره كنی بر خوردن آب حلال. این

 شارع بردارد. 

ر آمده كه اگر اي در كاجور حل شد؟ بله كأنّ یك مغالطهجا اشكال این بود. این اشكال چهخب پس بنابراین این

خواهد اكراه خودش را بردارد. یعنی در كند و شارع میشارع اكراه دارد می جا این را، این را بگذارد،شارع این

گذاشتم، هم اثر بیع را، یا حرمت این  شاین ظرف. در این طرف اگر شارع بگوید من هم اثر طلاق را سر جای

تحمیل كرده بر من.  ،رع اكراه كرده من را كأنّ، اجبار كردهجا شاخمر و آن خمر را سر جایش گذاشتم. این

 ...فرماید وضع اكراه به این استكه ایشان میاین

 س: وضع آثار اكراه، ؟؟

ها اكراه نكرده كه، اصلاً ه یا اكراه شارع؟ مكره كه به ایناكره مكرِیعنی  ج: نه دقت كنید. وضع اكراه به این است،

كه كسی كنیم. نه اینجامع ... شما قبول دارید، ما بر مبناي خودشان داریم صحبت میكاري به این، آن دارد 

مقدمه بگو آقا بیها احتیاج ندارد. كه اصلاً به این حرفجا آقا اكراه به فرد است به مصداق است. آنبگوید این

ودش پذیرفته اشكال را، برد چون خدارد. كسی كه این مقدمات را به كار میاكراه به مصداق است خب برمی

فرمایید این اكراهی كه این را نمیكند، بعد از اینگوییم به فرد سرایت میفرموده بله این درست است ما هم نمی

ها ها باشد، رفع الاكراه به این است كه هر دوي آنفرمایید، وضع الاكراه به این كه هر دوي آنجا میینكه ا

 .گوید كهگویید؟ رفع ما استكرهوا علیه كه اكراه شارع را نمیاكراه شارع را میگویید یا را می اونباشد، این اكراه 

 ي اول.این مناقشه

اي است كه در فقه العقود فرموده، و آن این است كه با این فرمایش شما در مثل مناقشه یك ي ثانیمناقشه

بگوید یا این را بفروش یا شرب خمر بكن. خب در جایی كه علی الجامع بین البیع و فعل الحرام اكراه بكند، آن

جا اگر ما مبناي ارشاد الطالب را بخواهیم پیاده بكنیم و آن مبنا را اتخّاذ كنیم باید چه بگوییم؟ ایشان فرموده این

اگر آن را اتخّاذ بكنیم باید بگوییم كه چون وضع الاكراه به این است كه هم شارع بفرماید بیع صحیح است و هم 

بفرماید كه شرب الخمر حرام است و رفع آن به این است كه بگوید هر دو نباشد. یعنی بگوید بیع صحیح نیست، 

تواند شرب خمر را بكند، بیع هم بكند و بیع هم باطل باشد و مالش از دستش این هم حرام نیست. پس هم می

لی غریب است. بله خود صاحب ارشاد كه این خیلی غریب است این. التزام به این مطلب خینرود و حال این

جا فرموده و ملتزم به این نشده. و آن بیان ایشان این است كه فرموده كه الطالب قدس سره یك بیانی آمده این

هم از عقاب  ،خواهد هم از آن عقاب آن شخصدارد و بیع از باب اضطرار كه میحرام است آن را برنمی شبیع

بیند اگر بیاید عذاب و عقاب دهد، پس اضطرار دارد به بیع. چون میید انجام میآاخروي مصونیت پیدا بكند می
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شود. اگر بخواهد هم از می شه را از خودش دفع بكند به اختیار شرب خمر، خب عذاب اخروي گرفتارمكرِ

بیع را كه عقاب او و هم از عقاب آخرت نسبت به شرب خمر رهایی پیدا كند، باید بیاید بیع را انجام بدهد. و 

گوییم بیع باطل دهد آن وقت پس اضطرار دارد دیگر. از باب اضطرار بیع باطل است. پس بنابراین میانجام می

 و حرمت شرب سر جایش هست. ولی است من جهة الاضطرار 

 خلاف امتنان هم نیست.س: 

ست كه اگر شارع باطل كند جا نیجا مثل آنكه این اضطرار در اینج: بله خلاف امتنان هم نیست. بخاطر این

 رود. جا به نفعش هست. مالش از دستش نمیكارش زمین بماند. بلكه این

گویید این بیان فنی نیست، طبق مبناي طوري فرموده ولی اشكال این است كه این بیانی كه شما میایشان این

ه این است كه هر دو را خودتان. خب هر دوي آن... چرا نتواند؟ خب وضعش به این بود، خب رفعش هم ب

 بردارد دیگر.

 س: ؟؟؟ احدهما یا علی التعیین برداشته بشود؟

نباشد كه دو فرض یا هر دو را بردارد یا یكی را. چون گفت رفع هر دو به این است كه این دو تا با هم  س:

قبلی تعیین كردند  داشت، یك فرض آن این است كه هر دو را با هم بردارد، یكی، یكی را بردارد. بعد آن فرض

 جا هم باید ...وقت اینیكی را بردارد. آنگفتند بخاطر جمع بین ادله 

فرمایید، ما سه تا مقدمه درست كردیم در این كه هر كدام را برجسته بكنیم ج: بله ببینید ظاهراً همین است كه می

فرمایند، استاد ه. گفتیم ایشان میي اولی شده یا ثانیو این اشكال در اثر این است كه فقط توجه به مقدمه

جا به این است كه هر دو باشد. رفع هر دو، دو فرمایند رفع، یعنی رفع آن چیزي كه وضعش. و وضع اینمی

یك از این دو كه كدامكه یكی را فقط بردارد. اینرا بردارد. یك این هاكه هر دو حكمصورت دارد عقلاً. یكی این

كنند جایی كه كلام ایشان را نقل میي آن را ایشان نقل نكردند حتی در آنهد، كه تتمهخواتا؟ این یك تتمه می

چه جا نقل نكردند، این تتمه این است كه حالا باید بین دلیل رفع و آن دلیل آن اثر بیایید ببینید عرف آن

ویید وجه فنی ندارد، وجه فنی گكه میكند كه اینجور محاكمه میجا ایشان فرموده اینكند و ایناي میمحاكمه

كند و آن این است كه آن حرام است، این حرام نیست، انشاء بیع كه جور فرمود عرف محاكمه میدارد. و این

گوید شما اكراه ندارید بر انجام حرام. جا عرف میحرام نیست. پس بنابراین این چون انشاء بیع حرام نیست، این

حلال را انجام بده كه انشاء بیع است. و انشاء  بیاراه مخلص دارید.  بدهید ندارید، كه حرام را انجاموجهی بر این

گوییم این بیع هم كه اختیارش كرده و از نظر تكلیفی حرام نبوده، بگوییم صحیح نیست بیع كه انجام داد می

 بخاطر اضطرار. خب این وجه فنی هست دیگر. مگر وجه فنی یعنی چی؟ 
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 ست؟یشرب خمر بر بقاء به عقد بیع چ س: تقدم جانب حرمت

ایشان چه فرمود؟ همان حرف كه توي كلام امام بود توي  كند. ببینیدجوري جمع میج: عرف است. عرف این

ست؟ براي این است كه مخلص از حرام و یكلام ارشاد الطالب هم بود دیگر. فرمود چون رفع اكراه براي چ

گوید چی؟ اگر عرف حالا ... شرع هم نبود، قوانین جا میرف الان اینمبغوض و محرّم و مفاسد ایجاد بكند، ع

اي دانم حرام آن مفاسد را دارد. و خود انجام دادن بیع بما أنّه بیعٌ كه مفسدهگفت خب من كه میخودش بود. می

 در آن نیست، پس من چرا بیایم آن را قربانی این بكنم؟ 

آید مسائل نظام را، دانید. از این طرف شارع میمر غیر ملزم میطرف شما بیع را یك اس: حاج آقا از آن

گویید آقا چرا من إجتنب عن الخمر یعنی از آن طرف میبیند. عقد را میمصلحت نظام و أوفوا بالعقود و وفاء به 

نم زمین؟ من گویید؟ چرا اوفوا بالعقود را بزرا بزنم زمین؟ بروم بیع بكنم، حالا بیع باطل؟ از آن طرف چرا نمی

الان بیع كردم در حالی كه مخلص داشتم كه اضطراراً شارع حرمتش را برداشته. حرمت خمر را، چرا از این 

 گویید؟ ؟؟؟طرف نمی

مال واقع البیع است. « اوفوا بالعقود»ج: نه، توي پرانتز، توي همان ارشاد الطالب هست انشاء البیع، نه واقع البیع، 

 كه حرام نیست. وجوب وفاء هم ندارد اگر واقعیت نداشته باشد. اما انشاء، انشاء 

 س: یعنی قصد نداشته؟

وقت اتفاقاً حرمت ندارد. آن ،جایی كه قصد هم دارد من حیث الانشاء عقاب نداردنه حالا انشاء، ببینید همانج: 

پس بنابراین ما بالعقود است.  آید حاكم بر أوفواشود بخاطر اضطرار كه اضطرار میأوفوا بالعقود هم تطبیق نمی

شود بخاطر این جهت، بعد ایشان رود و اثر بیع برداشته میگوییم كه آن حرام است حرام از بین نمیهم می

خواهیم به ایشان نشان بدهیم، كه ایشان توي فرمایند كه ... لصاحب الارشاد الطالب یك راه حلی ما میمی

جور گوییم اینكنیم، میی بیان نفرموده و ما حالا یك وجه فنی اراده میایشان در كلامش یك وجه فن كلامش...

كه بیع اضطراري جور بفرماید، بفرماید كه خب بعد از آنشد ایشان بفرماید. و آن این است كه ایشان اینهم می

ده شما ... كه بیع اضطراري شد، پس به حدیث رفع اثرش برداشته شده، وقتی اثرش برداشته شست. بعد از آنا

پس بنابراین نسبت به خوردن خمر چه ندارید؟ اكراهی ندارید. مثل این است كه بین خمر و آب و آب حلال 

و كان بإمكانه حفظه الله حلّ المطلب ببیان »طیّب طاهر بیاید شما را مجبور بكند و مكره بكند. فرموده است كه 

دیگر اگر « نتفی التحمیلإاه و هو رفع الاضطرار أو عدم الطیب المستقلٍ عن رفع الاكرأنّ البیع بعد أن بطل بدلیل 

كه آن را شارع آن حرمت را سر جاي خودش بگذارد تحمیلی نكرده كه، چون راه حل وجود دارد، بخاطر این

جوري بیاییم این« فلم یبق عندئذ موجبٌ لرفع الحرمة بحدث رفع الاكراه»بخاطر رفع اضطرار اثرش را برداشته. 
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دهند شاید كسی بتواند بگوید این مثلاً مثل دوري واري، بكنیم. شاید این راه حلی كه ایشان نشان می بیان

جوري یك اشكالی بر آن مترتب است، این راه حل ایشان. چون از مبادي اضطرار چه هست؟ من چرا این

ن شرب را برندارد. اما اگر خواهید بردارید؟ این است كه حدیث رفع حرمت آاضطرار به این بیع دارم كه می

كه گوید آنبرداشته، من چه اضطراري به بیع دارم؟ خب برو شرب خمر بكن، اضطرار از این باب است كه می

توانم از آن راه خلاصی پیدا كنم، اگر نفروشم هم این عقاب حرام است شارع دست از آن برنداشته، پس نمی

دهم، پس بنابراین مضطر هستم. اضطرار بر بیع متوقف را هم كه انجام نمیكند. كه چون آن را انجام ندادم، این می

كه شارع حرمت شرب خمر را برنداشته باشد. بر این مترتب است و برنداشتن او از چه راه است؟ از است بر این

رمودند چه گویید. و الا چرا برنداشته؟ راهی كه ایشان فگوید، نه از راهی كه شما میراهی است كه ایشان می

ص پیدا ست؟ براي این كه شما مخلَیگوید رفع اكراه براي چبود؟ راهی كه ایشان فرمودند این بود كه عرف می

جا، یك چیز حلالی در مقابل آن حرام وجود دارد كه عبارت است از انشاء بكنی و وقتی مخلص هست در این

دارد. پس سر جایش هست بخاطر این برنمیالبیع، پس وجهی ندارد كه آن حرمت را بردارد. پس حرمت را 

كه برود جز اینكند. دیگر راه حلی ندارد. قضاوت عرفیه. آن سر جاي خودش هست پس این اضطرار پیدا می

یك بیعی را انجام بدهد. اما اگر ما از این چشم بپوشیم، از این حرفی كه ایشان زده و راه حلی را كه ایشان 

توانی تا آن را حسابش را درست نكنی، نمی« بطل البیع بدلیل مستقلٍ عن رفع الاكراه بعد أن»فرمایند، دارند می

كه پس حدیث رفع اضطرار بخواهد تطبیق بشود توقف دارد بر این .حدیث رفع اضطرار را بر بیع تطبیق بكنی

ن كه اضطرار بر این حدیث رفع اكراه تطبیق نشود. حدیث رفع اكراه بخواهد تطبیق بر آن نشود، توقف دارد به ای

 تطبیق بشود. و این بیان مبتلاي به این مشكل هست كه ایشان فرمودند.

جاها هم نبودیم پس بنابراین مهم همان اشكال اول هست كه ما براي فرمایش استاد قدس سره، كه ما حالا این

لی ایشان خیلی عالی بیان ها را، دیگر نبودیم. این مبتلاي به این اشكال هست. ودر درس ایشان، این قسمت

كردند را خیلی خوب بیان میها و اینشان كند، مطالب شیخ را و مطالب آقاي خوئی كردند خدا رحمتمی

ایشان. یعنی هضم كرده بود حرف را. حالا ولو این كه اشكال هم گاهی به ایشان وارد بود اما آن حرف را خیلی 

 فرمود.كه نقل می ها راداد و فهمیده بود حرفخوب تحویل می

چه كه الاستاد دام ظلّه هست علی حسب آن ناراه دیگري كه بیان شده براي تخلّص از این اشكال فرمایش شیخ

ها را قبول داریم كه اكراه به جامع است به فرد هم قد النضید بیان شده. و آن این است كه فرموده ما ایندر این العِ

راه علی الجامع یستحیل عقلاً أن یتعدّي الی الفرد و الخصوصیة لأنّ الجامع و إن فالحقّ أنّ الاك»كند. سرایت نمی

و این « كراه و أنّه مكرهٌ علییشتمل علی الفرد و ینطبق عنوان الجامع علیه لكنّه یستحیل عقلاً أن یوصف بالإ
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نیست. یعنی مصداق  علیه خلط نشود توي كلام آقاي خوئی هم بود كه این مصداق مكرهٌ علیه هست ولی مكرهٌ

 ذات مكرهٌ است نه به وصف مكرهٌ علیه بودن آن.

 س: چی حاج آقا؟

ج: او گفته احدهما را انجام بده، هر كدام را كه انجام بدهد، مصداق احدهما كه هست. یعنی مصداق آن مكرهٌ 

 علیه بودن مصداق است؟ یا مصداق احدهماست؟ علیه. اما آیا به وصف مكرهٌ

 صداق ذات مكرهٌ علیه نیست دیگر؟ مصداق مكرهٌ علیه نیست مصداق احدهما هست؟ س: یعنی پس م

 ج: آخر احدهما مكرهٌ علیه هست دیگر. 

 ؟ جاخواهید چه بگویید اینگویید؟ الان میس: پس آخر چه می

ماند. این فرد مصداق كلی هست، مصداق ذات كلی هم هست نه مصداق كلی به ج: آقا مثل مصداق كلی می

 وصف كلیت آن. مثلاً ما فرد انسان هستیم، 

 ولی ما انسان كلی نیستیم. س:

 جور است.جا هم همینج: ما انسان كلی نیستیم. این

نعم یجبُ أن لا نغفُل عن مناسبات الحكم و الموضوع و تأثیر ذلك فی توسعة موضوع »فرمایند ولی ایشان می

الاضطرار هی خصوص ما تعلّق به الوعید و التهدید الا أنّ الاثر  الاكراه و عدمها فبرغم أنّ حقیقة الاكراه و

لایقتصر بها بخصوص هذا العنوان بل أنّ مناسبة الحكم و الموضوع یقتضی تعمیم الحكم و هو رفع الاثر الی كلّ 

لم یتعلّق بهما كان أو وضعیاً معلولٌ عن الاضطرار و الاكراه و لو بالواسطه فالفرد و الخصوصیة و إن  اًفعلٍ تكلیفی

الاكراه مباشرة و لم یوصفا بالمكره علیه فالمضطرّ الیه حقیقةً لكن یرتفع اثرهما لأنّهما معلولان للاكراه و الاضطرار 

  .«الواردین علی الجامع

كند، حاصل فرمایش ایشان این است كه بله قبول داریم اكراه بر جامع است، اكراه از جامع هم به فرد سرایت نمی

كه تمام موضوع بلا زیادة و نقصان  فع ما استكرهوا علیه، یعنی اینفرماید رُها درست است. اما شارع كه میاین

فقط همین عنوان است و مصادیق همین عنوان است لیس الا؟ كه اگر این باشد اشكال قابل حل نیست. اما اگر 

ودش محل این عنوان است مباشرةً یا جایی كه خخواهد بگوید آنبگوییم به تناسب حكم و موضوع شارع می

دهیم به فهم عرفی، ي اكراه را داریم توسعه میآید؟ موضوع ادلهدر اثر این اكراه آن بوجود میو معلول این است 

 به تناسب حكم و موضوع. 

 س: یعنی هر چیزي كه منش آن هم ولو اكراه باشد.
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بالاخره اه بر آن سبب اكراه بر افراد و بر مصادیق بشود، گوییم هر چیزي كه خودش مكرهٌ علیه باشد یا اكرج: می

ي علل آن. كه ناچار است یا این كار را بكند یا آن كار را بكند در اثر اكراه آن است دیگر. این در سلسلهاین

جایی كه مصداق ذاتی خود اكراه است، موضوع اعم است. مثل آن خواهد فقط بردارد آني رفع اكراه نمیادله

ها هم فرمودند. كه شغله زي كه در باب صلاة مسافر آقایان بعضی فرمودند، محقق خوئی هم فرموده، خیلیچی

گیرد آن كسی كه شغل او در سفر است خب كاري دارد شغلش سفر است یا مقدمات آن هست. السفر می

گویند بعضی از ه میجا كه این حرف را زدند بخاطر این هست كگیرد. حالا البته آنمقدمات آن را هم می

فهمیم كه عنوان عام ست. از این میاجوري مصادیقی كه امام علیه السلام این تعبیر را بر آن تطبیق كردند این

شود. پس معلوم است. چون امام تطبیق كردند بر چیزي كه اگر آن معناي خاص باشد این تطبیق ناتمام می

ان را نداریم كه امام علیه السلام خودش تطبیق فرموده باشد ولی جا این بیشود معناي عام مقصود است. اینمی

شود كه شود؟ خب در نتیجه این میفهمیم. خب در نتیجه چه میفرمایند این را میبه تناسب حكم و موضوع می

كی را بردارد ي كلام كه حالا هر دو را بردارد، یها را هم باید بگوییم كه برداشته. منتها دیگر حالا دنبالهآثار این

دهند. این هم یك بیانی است كه در مقام بیان شده شوند تك تك صور را مورد بحث قرار میاین را بعد وارد می

مقداري تقویت هم بكنیم این را، فهمیم موضوع اعم است. و بخواهیم یككه به مناسبت حكم و موضوع می

گوید بع شود، میاي مییی كه اكراه بر خود یك شیءشود گفت كه آیا متصور است كه ما بگوییم كه شارع جامی

جا شارع لطف و مرحمتش شامل بشود و بگوید حكم را برداشتم. یا كنم، اینو الا فلان ضرر را به تو وارد می

دارد. اما اگر گفت یا این یا آن، دیگر شارع نه. بگوید جا شارع برمیبگوید این خمر را بنوش و الا كذا، این

 دارم. جا برنمیكه اكراه بخصوص این و آن نكرده به جامع كرده، من دیگر این جااین

ت از شرع و این فهم از شرع و این مذاق را درآوردن وقتی هست كه بگویید ما راه دیگري براي قس: این سیا

 رفع و ؟؟؟ حكم شرعی را برداشتن نداریم.

 ج: چه راهی دارید؟

 .گویدس: اضطراري كه آقاي خوئی می

 ج: اضطرار نیست. اضطرار هم به جامع است.

 س: اشكال كنید عیبی ندارد.

گوید دیگر. چون اضطرار هم به جامع است. اكراه هم به جامع است. ج: راه دیگري نداریم پس همین را دارد می

بود كه  فلذا اشكال به آقاي خوئی همین بود كه آقاي خوئی كه آمدند از راه اضطرار درست كردند اشكال همین

 . هكند موضوع آن هم جامع است، آن هم كه به خصوصیت اضطرار پیدا نكرداضطرار با اكراه فرقی نمی
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جا جا و آنشود تصور كرد این منبّه بر این هست كه چون در ارتكاز عرفی این است كه فرقی بین اینپس می

بخصوص كه گاهی این طرفینی كه ست؟ ه هاخواهی لطف بفرمایی، خب چه فرقی بین اینكند اگر مینمی

جایی كه به یك فعل خاص اكراه گوید یا این كار را انجام بده یا آن كار را انجام بده، بسیار اشد است از آنمی

گوید این را باید بنوشی فرض كنید. خب ست میاگوید كه آقا این آب متنجسّی آید میجا میكند. مثلاً یكمی

. اما اگر آمد گفت كه یا باید خمر بنوشی، یا یك فعل حرام دیگري كه آن هم خیلی گوید من برداشتمشارع می

گوید، چون آن جا شارع نمیجا را بگوییم كه نه، دیگر این.. آبروي مؤمنی را ببري. خب این.از نوشیدن خمر

 كند كه حكم ندارد. چیزي كه او بر آن اكراه می

 ند ؟؟,؟س: حرف آقاي خوئی كه در مورد اضطرار زد

كه این اكراه بر خودش شود به این كه بگوییم پس موضوع اعم است از اینشود یعنی منبّه میها قرینه میج: این

ها حكم دارند، سبب بشود كه شما ناچار بشوید یك كارهایی انجام قرار بگیرد یا موجب یك افعالی بشود كه آن

 برداشته.ها را هم ها حكم دارند، تكویناً. آنبدهی كه آن

منتها ما قبلاً یك شان. فرمایشبیان حضرت استاد دام ظلّه هست. كه خالی از قوت نیست این بیان بحسب این 

كردیم و آن این است كه حالا آیا جا هم اشاره میگفتیم اینكردیم كه حالا در اصول میچیز دیگري عرض می

كه نه این از باب ؟ و یا اینتر استي آن وسیعهمیم كه دامنهي اكراه را بفشود كه ما ادلهجا واقعاً باعث میاین

مذاق شریعت است؟ یعنی از این فرمایشات شارع كه اضطرار را برداشته و موضوعات آن هم، همان مضیقّ 

جاها صادق نیست. ولی عرف از این مجعولات شارع و قوانین شرعیه یك مذاقی را از شارع كشف هست و این

ذاق این است كه در این موارد هم پس بنابراین شارع اجازه داده نه باز روي عنوان چیز ببرد كه كند. و آن ممی

 ها را انجام بدهیم. همان اشكال را ... اجازه داده كه در این موارد كه ما یكی از این محرم

است. حالا ممكن  دانیم این در شریعت ثابتس: آن مذاق هم اعم از فرمایش ایشان است. یعنی ما اجمالاً می

 اي باشد این را دیگر آن مذاق نیست.ي آن توسعه داشته باشد ممكن است به یك جعل جداگانهاست كه ادله

كنیم. بدون این كه بتوانیم بگوییم ظهور این ادله، چون فرمایش ایشان این است ج: نیست. ما مذاق را كشف می

كنیم كه حالا ممكن كه موضوع اعم است. ما عرض میاین كه این ادله به تناسب حكم و موضوع ظهور دارد در

شود به این بیان جا ظهور اعم است. اما میكه بگوید من احراز كردم كه ایناست كسی دغدغه داشته باشد در این

كه استبعاد جدي دارد كه شارع آن ها و اینها اعم نیست از مجموع اینها اعم است یا اگر اینگفت كه یا این

 جا نه.گوید إمّا هذا و إماّ هذا دیگر بگوید اینشود میارد را كه متعیّن هست بفرماید، جایی كه نه مردد میمو
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جا هم ما مرخص هستیم كنیم از راه مذاق شریعت به این كه اینكنیم و اطمینان پیدا میپس بنابراین كشف می

كنیم از مذاق شریعت این ري كه جذب پیدا میقدگفتیم ما مرخصّ هستیم در چی؟ آنطور كه میمنتها همان

كنیم و با همین بیان كه كشف ، چون با یكی ما تخلّص پیدا میرا هاها را، نه هر دوي آناست كه یكی از آن

كند بیش از این مقدار نیست كه یكی ... و كه مذاق شریعت مقداري كه اقتضاء میمذاق شریعت باشد و این

و الا اگر مخلص داریم باز لازم نیست شارع به ما اجازه بدهد كه آن داشته باشیم جایی كه باز مخلص نآن

ها را حل ي اینجا بود همهتوانیم همان فروعی كه اینچیزي را كه اثر دارد آن را كنار بگذاریم، با همین می

 بكنیم كه قبلاً هم عرض كرده بودیم. 

الله این هم كه بیان كردیم دیگر این وجوه قود است. ان شاءبقی در مقام یك راه دیگري كه مال صاحب فقه الع

 شود.ي این قول تمام میشود ادلهاین قول تمام می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


